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»تینا« دختری است که سال گذشته عکسش در حال شستن شیشه برج های تهران رسانه ای شد. او 
که قبلا صخره نورد بود، در استخدام شرکت خدماتی درآمده و کار شست وشوی شیشه  برج های مرتفع 
تهران را انجام می دهد. با این حــال بدون نگاه قهرمان پروری باید گفت کاری که زنان و مردان در ارتفاع 

انجام می دهند بدون شک کار سخت اما هیجان انگیزی است.

شیشه برج ها 
 را چگونه
باید شست؟
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در خیابان های مشهد
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بدونشکاغلبآدمهاانتظاردارندکسیکهبایکطنابازبرجها
آویزانمیشودیکمردباشدتایکزن.

بله؛ طبیعتا چون زن ها به این شغل فکر نمی کنند و من تنها زنی هستم 
که در ایران مدرک ارتفاع نوردی را گرفتم و از آن استفاده می کنم.

چهمدرکیمیخواهد؟
مدرک »IRATA« که در ایران شــرکت کوه ویسی امتحان هایش 
را برگزار می کند اما مدرکش از انگلستان صادر می شود. من در منطقه 

دماوند تهران آزمون هایم را دادم و 15 آیتم مختلف داشت. 
مادرایرانزنانورزشکار،صخرهنوردوکوهنوردزیادداریم؛یعنی

هیچکستابهحالمدرکتورانگرفته؟
شاید قبل از من کسی این مدرک را گرفته باشد اما لابد از مدرک شان 

استفاده نمی کنند.
البتهچندسالپیشهمیکدخترجواندرتهرانکارششبیهبهتو

بود؛یعنیبهارتفاعمیرفتوشیشهبرجهارامیشست.
شاید خانم های دیگری هم در این کار باشند اما چون تعداد افراد فعال 
در زمینه کاری من کم است، معمولا همه همدیگر را می شناسند و فعلا 
من تنها زنی هســتم که مدرک این کار را گرفته ام و رسما در این حرفه 
فعالیت می کنم. البته باید بگویم که خیلی ها فکر می کنند کار ما فقط 
شستن شیشه است ولی اینطور نیست من آن بالا جوشکاری هم انجام 
می دهم، تابلو، شیشــه و کامپوزیت نصب می کنم و خلاصه نمای یک 

ساختمان نیاز به هر نوع بازسازی داشته باشد، جزو کار ماست.

میخواهمبهعقبتربگردیــم،بهاینکهاصلاماجرایکارتازکجا
شروعشد؟

من در یکی از مرکز خریدهای خوب مشهد مغازه لباس فروشی داشتم؛ 
لباس زنانه می فروختم و کار و درآمدم هم خوب بود اما یک روز در روزنامه 
آگهی بازاریابی برای ارتفاع نوردی را دیدم. برایم جالب بود که اصلا این 
شغل چیست که نیاز به بازاریاب دارد؟ بعد هم به آگهی دهنده مراجعه 
کردم و تصمیم گرفتم بین ســاعت های بعدازظهر تا عصر که مغازه ام 

تعطیل است، برای این کار بازاریابی کنم.
پساولبرایارتفاعنوردیبازاریابیمیکردی؛چطورشــدخودت

وارداینکارشدی؟
راســتش همه متقاضیان مرد بودند و یک روز که با آنها ســر یکی از 
ساختمان ها بودم، دیدم خیلی های شــان آه و ناله می کنند که این کار 
خیلی سخت است. برای همین با خودم فکر کردم که من دارم برای این 
کار بازاریابی می کنم اما خودم امتحانش نکردم و اصلا نمی دانم حسش 
چیست و چقدر سخت است. همان موقع لباس های مخصوص شان را 
پوشیدم و به ارتفاع رفتم و دیدم این کار برای من آنقدرها که می گویند، 
سخت نیست؛ اصلا حال من در ارتفاع خوب شد و آن قدر لذت بردم که 

چند ماه بعد مغازه ام را جمع کردم و به این کار مشغول شدم.
آنموقعهنوزمــدرکارتفاعنوردینگرفتهبــودیوبدونهیچ

آموزشیاینکارراامتحانکردی؟
بله؛ آموزش ندیده بودم و فقط به صورت تجربی می دانستم چه کاری 

باید انجام دهم.
خطرناکنبود؟

الان که به آن موقع فکر می کنم، می فهمم کــه کارم خطرناک بود؛ 
مخصوصا که اولین بار با کمترین تجهیزات ایمنی و خیلی مبتدی به ارتفاع 

رفتم ولی خب خدا را شکر به خیر گذشت!
ازدواجکردی؟

نه.
خانوادهاتباکارتمشکلنداشــتند؟چوندرجامعهمابعضیاز
کارهابهمشاغلمردانهوزنانهتفکیکشدهاند،خلافآنعملکردن

تابوشکنیاست.
اتفاقا خانواده من هم جزو خانواده های مذهبی مشــهد هســتند و 
می دانستم اگر این موضوع را با آنها در میان بگذارم، اجازه نمی دهند که 
وارد این کار شــوم؛ ضمن این که بالاخره پدر و مادرها وقتی می فهمند 
بچه شــان به خصوص یک دختر می خواهد در ارتفاع کار کند، از خطر 

افتادن و صدمه دیدن و اینجور چیزهایش می ترسند.
پسخانوادهاتمخالفکارتبودند؟

راستش من اصلا به آنها نگفتم که کارم چیست. 
5سالاستکهرویبرجهامیرویودرارتفاعکارمیکنی؛یعنیدر

اینهمهسالخانوادهاتخبردارنشدند؟
نه؛ ولی چند ماه پیش بالاخره به برادرم گفتــم و او هم به پدر و مادرم 
موضوع را گفت؛ از همان موقع تا الان هم با من قهر کردند. حق هم دارند 

چون دل نگران من هستند. اما واقعیت این است که  من فقط به موفقیت 
در شغلم فکر می کنم و می دانم که بالاخره خانواده ام هم می پذیرند.

ارتفاعنــوردیچهلذتیداردکهبهخاطرشاینســختیهارا
تحملمیکنی؟درآمدشخوباســتیاواقعابحثهمانعلاقه

است؟
ببینید من 10 ســال مغازه لباس فروشی داشتم و آن زمان ماهی 
7،8  میلیون درآمد داشــتم؛ اما مغازه ام را جمع کردم و شــغلم را 
تغییر دادم تا ارتفاع نورد شوم؛ بنابراین بحث مالی اش برایم مطرح 
نبود من می خواستم کاری انجام دهم که روح و روانم در آن اشباع 
شــود. وقتی به ارتفاع می روم سبک می شــوم، گاهی روی زمین 
ســردرد می گیرم  اما به ارتفــاع که می روم حالم خوب می شــود؛ 

ارتفاع برایم مثل قرص مُسکن است.
درآمدارتفاعنوردیچقدراست؟

ببینید اوایل ســاعتی به ما پول می دادند اما الان که خودم پروژه 
می گیرم و بســتگی به نوع کارش دارد، معمولا یک پروژه یک ماهه 

بین 6 تا 20 میلیون درآمد دارد.
تــرسازارتفاعیاهمانآکروفوبیا،یکــیازاختلالهایرایج
استومعمولازنانبیشــترازمردانبهاینترسدچارهستند.

هیچوقتازارتفاعنترسیدی؟
نه نمی ترسم. )می خندد( من لیســانس تربیت بدنی دارم و قبلا 

هم کوهنوردی می کردم و هیچ وقت از ارتفاع نترسیدم.

برخوردمردمباتوچطوراست؟منظورمایناستکهوقتیباطناب
ازبالاییکساختمانجستمیزنیوساعتهابینزمینوهواروی
ساختمانجوشکاریانجاممیدهییاتابلونصبمیکنیرهگذرانو

آدمهاتورابهعنوانیکزندراینکارپذیرفتهاند؟
راســتش اوایل خودم از برخورد مردم می ترسیدم و وقتی لباس کارم 
را می پوشیدم و می خواســتم از ارتفاع آویزان شوم، طبیعتا مردم به این 
صحنه با تعجب نگاه می کردند، برای همین مدام فکر می کردم دارم کار 
بدی انجام می دهم، ولی کم کم با فکرم و نگاه های مردم کنار آمدم و برای 
خودم انرژی مثبت فرستادم. الان بعد از 5 سال این کار برایم عادی شده 
و اتفاقا مردم واقعا به من لطف دارند. وقت هایی که از ساختمان برج های 
مسکونی آویزان می شوم، خانم ها می آیند پشت پنجره خانه شان و با من 
عکس سلفی می اندازند، چایی و شیرینی می آورند و حتی در حین کار 
با هم گپ می زنیم، گاهی هــم از روی زمین عده ای می گویند: »داداش 
خدا قوت.« چون از آن فاصله متوجه نمی شوند یک زن است که از طناب 

آویزان شده، شاید هم باور نمی کنند. )می خندد(
کارفرماهایتچطور؟نگاهجنسیتیبهکارتندارند؟مثلابهایندلیل
کهزنهستیبهتوکارندهندوباورشاناینباشدکهمردهابهترازپس

اینجورکارهابرمیآیند.
راستش اوایل این اتفاق می افتاد. یادم هست یکی از کارفرماهایم گفت 
دختر می خواهی بندبازی کنی! خیلی های دیگر هم مسخره می کردند 
و تصورشان این بود که به دنبال جلب توجه هستم! ولی من در این کار 
پافشــاری کردم، جنگیدم و آن قدر ماندم تا بالاخره خودم را ثابت کردم 
که کارم به جنســیتم ربطی ندارد. حالا بعد از 5 سال به تنهایی پروژه ها 

را می گیــرم و دیگر با 
شرکت ها کار نمی کنم. 
شاید باورتان نشود، اما 
الان بهترین و بزرگترین 
پروژه های ساختمان ها و 

برج های مشهد دست من 
است.

بهتــوچنــدلقبهم
دادهانــد،مثل»بانوی
برجنوردایران«یا»زن
عنکبوتیمشهد«.این
القابرادوستداری
یافکرمیکنیدلیلی
وجود تمایزت برای
نداردکهبخواهندبه
تولقبینسبتدهند؟

نه، از لقب دادن ناراحت 
نمی شوم، چون نمی فهمم 

خوب است یا بد. به هرحال 
هرکسی نسبت به کار من برداشت 

خودش را دارد و من هرگز نمی توانم طرز فکر 
دیگران را عوض کنم و تنها کاری کــه از پس آن بر می آیم این 

است که راه خودم را بروم.

بلندترینارتفاعیکهرفتیچقدربود؟
چند وقت پیش برای یک برج درحال ساخت به من زنگ زدند و گفتند 
در طبقه بیست وهشتم مشکلی برای شیشه ها  به وجود آمده. وقتی رفتم 
دیدم بلندترین برجی است که تا به حال روی آن کار کردم و حدود 180 

متر ارتفاع داشت.
معمولاچندساعتباطنابازساختمانآویزانهستی؟

گاهی آن قدر در کارم غرق می شوم که می بینم هوا تاریک شده است. 
میانگین حدود 7، 8 ساعت.

پیشرفتدراینکاروجوددارد؟مثلااینکهبهارتفاعاتبالاتربروی؟
یاپروژههایبیشتریبگیری؟

این کار صددرصد پیشــرفت دارد. من با همیــن مدرک بین المللی 
ایراتا می توانم در خیلی از کشــورهای جهان کار کنم و در مســابقات و 
جشنواره هایی که در کشــورهای اروپایی برگزار می شود، شرکت کنم. 
ضمن این که در هر کاری پیشرفت یعنی کار و فعالیت گسترده تر و شاید 
یک روز بتوانم شــرکت خودم را تاســیس و در آن نیروهای زن را برای 
این کار استخدام کنم. من شــنیده ام در آمریکا و کانادا بالاترین حقوق 
را پزشکان و جراحان مغز و اعصاب می گیرند و حقوق امثال من در این 

کشورها برابر حقوق پزشکان شان است.
فکرمیکنیچنددرصدازخانمهایایرانیبهکارتوعلاقهدارند؟

درصدش را نمی دانم، ولی خب در این مدت خیلی ها از کارم استقبال 
کردند. البته بگذارید یک واقعیت تلخ را هم بگویم که در این مدت چند 
خانم که از کارم استقبال کردند، دلیل ابراز علاقه شان خیلی عجیب بود. 
آنها می گفتند دوست داریم لباس تو را بپوشــیم و از ساختمان آویزان 

شــویم و عکس بیندازیم، چون عکس پروفایل های مان تکراری شده و 
می خواهیم یک ژست متفاوت بگیریم. بنابراین باید بگویم همانقدر که 
خیلی از خانم ها به کار من احترام می گذارند، عده ای هم به شــغلم به 

شکل یک تفریح نگاه می کنند.
بهجزاینکهدرارتفاعحالتخوبمیشود،ازسختیهایکارتهم

بگو؟
راســتش کار من شــاید ظاهر خطرناکی داشته باشــد، اما واقعا اگر 
کارگاهت را درست نصب کنی و گره طناب هایت درست باشد، خطری 
تهدیدت نمی کند. اما به هرحال در کار ما اولین اشــتباه، آخرین اشتباه 
اســت. آب وهوا هم در کارم تاثیر دارد و نباید در شــرایط جوی بد روی 
ساختمان ها بروم. درنهایت سختی کار من هنوز هم جنگیدن با نگاه های 
سنتی به شغلم است، شغلی که در باور عمومی مردانه به حساب می آید. 

اینماهیتمردانهکارت،اذیتتمیکند؟
خب همان طور که گفتم هنوز هم نگاه ها به کار من این اســت که تو 
کار مردانه ای انجام می دهی. در همه این مدت هم از بعضی از همکارانم 

توهین شنیده  و فحش خورده ام و حتی پولم را هم نداده اند. 
بعداز5سالماندنوجنگیدنبرایحفظجایگاهشغلیاتحالابااین

حرفهاکنارآمدی؟
با خودم می گویم من یک زن هســتم و فقط به قول خیلی ها شغل 
مردانه ای دارم، اما از خیلی از آنها بهتر و دقیق تر کار می کنم. از طرف 
دیگر همه حس های زنانه ام سرجایش اســت، آشپزی و خانه داری 
می کنم و وقتی از ســرکارم بیــرون می آیم یک زن هســتم با همه 

ویژگی هایش.

می خواستند با لباس ها و طنابم برای پروفایل  شان عکس بیندازند باورم نمی کردند و می گفتند می خواهی بندبازی کنی


